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Abstract:    
      

This paper aims at showing and studying Persian and 

Arabicized vocabulary items in Osama bin Munqith's  Book 

Al-I'itibar which  is one of this most important works. The 

paper is divided into two basic parts, the first is devoted to the 

scholars and linguists' opinions about the borrowed and 

Arabized utterances and expressions. It also tries to shed light 

on translation both linguistically and idiomatically depending 

on the traditional and modern linguists' opinions concerning 

this linguistic phenomenon and the borrowed vocabulary items 

in Arabic language, the methods used in translation and the 

benefits of translation and Arabization. The second part is 

devoted to the borrowed expressions, their origins meanings 

and they are classified into groups according to meaning 

depending on dictionaries and reliable source-books in both 

languages (Persian and Arabic).The paper concludes that 

Arabic language has borrowed from other languages such as 

Persian, Syriac and Indo-European languages. However, 

Persian it borrowed mostly from Persian due to many reasons 

such as neighbourhood, religion, commerce, geography and 

other factors. 
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 الألفاظ الفارسية والمعربة في كتاب الاعتبار

)دراسة تحليلية (   

مهدي أحمد حسيـــن م.  

امعة ديالى/ قسم الشؤون القانونيةرئاسة ج  

راستها الآلفاظ الفارسية والمعربة وديهدف هذا البحث الى بيان :  الخلاصة
)ت في كتاب )الاعتبار( لمؤلفه الفارس والشاعر والمؤرخ أسامة بن منقذ 

. وقد انعقد البحث على مطلبين أساس ؛ اشتمل الاول م ـ998ه,  566
منهما على بيان رؤى العلماء وأهل اللغة حول الألفاظ الدخيلة والمعربة 

عن التعريب لغةً و التي دخلت إلى اللغة العربية , ومن ثم تحدث البحث 
, وتعرض إلى آراء اللغوين العرب من القدماء والمحدثين حول اصطلاحاً 

اللغوية والأساليب المتبعة في تعريب الكلمات الأجنبية و فوائد  هذه الظاهرة
التعريب بالنسبة للغة العربية.أما المطلب الثاني فقد تعرض الباحث فيه 
بالاستقراء والرصد لتلك الألفاظ , وبيان أصولها , ومعناها, و تقسيمها 

م على مجموعات حسب مدلولاتها اللغوية من خلال الاعتماد على المعاج
والكتب المعتبرة المؤلفة في هذاالمجال وباللغتين كلتيهما. وفي الخاتمة بين 
الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها البحث , ومن أبرزها أن اللغة 

-ون لغات عدة ؛ منها الفارسية ,والسريانية,الهندالعربية اقترضت الفاظاً م
اقرضت اللغة العربية  وربية. وقد كانت اللغة الفارسية أكثر اللغات التيا

منها الجوار , والدين  و التجارة  أسباب وتداخلت معها وكان ذلك لعدة 
 يرة.تأريخ والجغرافية وعوامل أخرى كثوال

 -الكلمات الدالة: 

 

 الألفاظ الفارسية

 ةالمعرب

 كتاب الاعتبار

 

 معلومات البحث

 تاريخ البحث:

 11/2019/ 13الاستلام: -

 

 2019\12\12القبول:  -

 

 

  تالتوفر على الانترن

 
 
 
 
 
 



Journal of Language Studies Vol. 3,   No. 1, Autumn, 2019, Pages (192-219) 

 

194 
 

 
 

سی تحلیلی واژه های فارسی ومعرب در کتاب الاعتباربرر  
مهدي أحمد حسیـــن م.  

 رئاسة جامعة دیالى/ قسم الشؤون القانونیة
چکيده            

پژوهش حاضر در چارچوب بيان وبررسی واژه های فارسی و واژه های فارسی عربیی دی ه      

نودتۀ امير و داعر و تاريخ  دامي مشهور ) اسامه بن منقذ ( است كه با لقبهای  در کتاب الاعتبار

م( در دیيزر کیه 1095-ق473عز ال ين و ابو المظفر دیهر  يافتیه بیودو او در سیا  )،ي  ال ولهؤم

بیا ارتیش عمیوی وی )نیور  ،در دما  دهر حماه واقی  اسیت بیه دنيیا  می و پیر اش دردذدیت پی ر 

ديزر بود پيوست و او برخی اش حمله های نظامی عليه صليبيان در فلسطين  ال ين شنکی( که امير

را فرمان هی کرده بود و در سا  های پايانی شن دی او به ارتیش صی ا الی ين ايیوبی پيوسیتووچن  

  مهمترين اثر وی کتاب ) الاعتبار ( استو، اثر در تاريخ و نق  دعر عربی نگادت

شن دی نامه در تیاريخ تیاليع عربیی بیه دیمار میی رود و بیه بيشیترين کتاب ) الاعتبار ( اولين      

پولن ی و شبیان فرانسیوی  ،روسی،دانمارکی،ی،المانشبان های شن ه ترجمه د ه است مانن  انکليسی

 و مورد بحث وبررسی درق دناسان قرار دادتو

يیان احیوا  ، دیرا وباش موضوعا  خيلی مهم کتاب مزبور جنی  هیای مسیلمانان بیا صیليبيان     

، بيیان دلاوريهای بي نظيیر مسیلمانان بیر عليیه صیليبيان،های دامی و جنبه های عمرانی  ناستان 

ديوۀ نياکان برای پرور  کردن فرشن ان خیود ، گام جن  و شن دی روشانهاخ ق صليبيان ىر هن

 است و

،اشهار ،تاريخ القیی و والحنییوناش ديگییر تاليفییا  اسییامه بیین منقییذ کتییاب البیی ي  فییی البیی ي 

الانهار،التییاريخ البل ن،ننییيحة الرعات،الت ییارر المربحییة و المسییاعي المن حییة،كتاب العنییا،اخبار 

اسیت و النساء،كتاب النیوم و الاحی م، كتیاب المنیاش  و الاديار،كتیاب لبایااب الاداب و دياایاوان دعر

 در دمشق به دنيای فانی درود دفتوها  566اساماه بان منقااذ در ساا  

وهش اش دو مبحث عم ه ای تشیکي  يافتیه اسیت و مبحیث يکیم  اش بیين موضیوعاتی کیه اين پژ

بررسییی دیی ه، معنییی تعريیی  ىییر ل،ییت و اصییط ا، ديیی داه ان يشییمن ان وشبییان دناسییان متقیی م و 

متییرخرعرب در بییارهء معییرب سییاشی، دییيوه هییای عییرب شبانییان در هنگییام تعريیی  سییاشی کلمییا  

 را در بر داردو عربی بيگانه، اهميت معرب ساشی برای شبان

مبحث ىوم پژوهشگر و با استناد  به فرهنگها و کتابهای معتبیر هیر دو شبیان سیعی کیرد  ايین  

الفاظ را بيان و ريشه دناسی کرده وبه چن  دروه طبیق معنیای  ن طبقیه بنی ی نمیوده اسیتو اش بیين 

در شبییان هییای  نتییايح حاصیی  اش مقالییۀ پییيش رو ايیین اسییتب شبییان عربییی بسییياری اش واژدییان رايییح

سريانی، هن ی، اروپاری و فارسي را  وام درفته، ولی در ايین ميیان شبیان فارسیی کیوی سیبقت را 

ربود وبيشترين واژه ها را به شبان عربی عاريت داد، واين امر نادیی اش چنی  مسیب  اسیت کیه اش 

تیايح مقالیه ميان  نب هم وارى و ت ار  ميان دو ملت و مسلمان د ن ملت ايران استو اش ديگیر ن

شبان دناسان عربی در بارۀ  پ ي ۀ معرب ساشی  به دو دروه مختلع منقسم د ن ،دروه او  وجود 

واژدان معرب در شبان عربی و قر ن کريم را تايي  می کنن ، و دروه ديگر ان را رد میی کننی و و 
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ی عربیی دی ه ( به عنوان واژه های فارسی دخيی  و فارسی50در ان ام اين تحقيق  م موعاٌ ح ود )

 معرفی د ه استو 

 ، كتاب الاعتبارمعرب،ژدان فارسیواژدان کلياا یب وا

 
 

   پيشگفتار

وام ديری شبانی پ ي ه ای است که به دلاي  دونادون اش جمله انعطیا  پیذيری و تی   شبیان 

، هییای دنيییا بییرای شنیی ه مانیی ن صییور  مییی ديییردو عوامیی  شيییادی اش قبيیی  درديییری هییای سياسییی

در بوجود  وردن اين پ ي ۀ سیهيمن  کیه دیاه باعیث ميشیود يی  شبیان بیه و اجتماعي  دينی،اقتنادی

و شبان  ،شبان تمام ساکنان ي  منطقه می دود، شبان غال ،کلی بر ديگری چيره دود و سر ان ام

 ن منطقه به کلی جای خود را اش دست می ده  و بیه شبیان غالی  میی دهی و دیاه نيیز دو شبیان تنهیا 

گر را وام می ديرن  و هيح ک ام بر ديگری غلبۀ کام  پي ا نمیی کنی و ماننی  رابی  ای کیه الفاظ يک ي

ميان شبان عربی و فارسی پر اش ورود اس م به ايیران بیه وجیود  می و بیا حاکميیت طیولانی می   

عربها بر ايران و رسميت يافتن شبان عربی به عنوان شبان غال  در ايران، شبان فارسی توانست 

واژ هیای  ،ر اينکه خود را اش بين رفتن ن ا  دهی ، در دادوسیت ی دسیترده بیا شبیان عربییع وه ب

میی تیوان بیه ايین میوارد ادیاره  ،خود را به شبان عربی وارد کن و اش جملۀ دلاي  وقوو ايین رخی اد

کردب او  اينکه عرب ها تم ن پيشرفه ايرانی را ن ادتن  و نمی توان جمعيت  نان با جمعيت ايران 

شبیان فارسیی اش دیاخۀ ؛شبیان يکیی نبود، ريشیه هیر دو و افیزون بیر ايینكیردلحاظ تع اد مقايسه  اش

 سامی استو -شبان های هن ی اروپايی و شبان عربی اش داخۀ شبانهای حامی

موضوو وام ديری شبان ها اش يک يگر پ ي ه ای عمومی است که هيح شبانی نمی توانی  خیود 

دو اين پ ي ه در داخه ای اش دانش شبان دناسیی ج يی  بررسیی میی را اش اين پ ي ه منون نگاه دار

 دود که به  ن )شبان دناسی اجتماعی( اط ق می دودو

دفتنی است که شبان دناسان عرب در برابر پ ي ۀ وام ديری دي داهای مختلیع دارنی و برخیی 

جملیۀ کسیانی کیه   نرا پ ي ۀ مثبت و سودمن ی و برخیی ديگیر  نیرا منفیی وبیی هیوده دانسیته انی و اش

، كییه انییرا جییز مییوارد اضییطراری بییرای نییام مخییالع وام ديییری هسییتن  )عبیی  القییادر م،ربییی( اسییت

دذاری اختراعا  جايز نمیی دیمردو ولیی )احمی  عيسیی( انیرا بیرای ادامیه شبیان و علیم وادب امیر 

البتیه ادیر اصیو   ن رعايیت دیودو  اش بیين دانشیمن ان و شبیان ضروری واجتناب نیاپزير دانسیت، 

جمهییرت العییرب ابیین ردیی ،ادب ال اتیی  ابیین دريیی ، دناسییان عربییی کییه کتییاب هییای مسییتقلی نودییتن ب 

المعرب من ك م الاع مي علي حرو  المع م ال واليقي، فقه الل،ة و سیر العربيیة اش ابیو مننیور 

ن،المزهر،المتوكلي،المهذب في ما وق  في  القر ن من المعرب ثعالبي ثعالبي، الاتقان في علوم القر 

سییيوطي، دییفاء ال،ليیی  فيمییا فییي كیی م العییرب میین الیی خي  دییهاب الیی ين خفییاجي و الالفییاظ الفارسییية 

 المعربة ادن ديرو

 

 
 

 مطلب اول
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 ديدگاه انديشمندان وزبان شناسان عرب در بارهء الفاظ دخيل و معرب سازی

 تعريب در لغت واصطلاح

 1( برای واژهء تعري  سه معنی کذادتةابن فارس در فرهن  ) مقايير الل،تعريب در لغت :

ثيًُ  او ب معرفی کردنو مانن  سخن حضر  پي،امبر صلی الله عليه و له وصحبه وسلم )ال

دليمانن  قو  خ ايمتعا ب ب فعاليت و خو  دوم،2يعُربُ عنها لسِانُها، والبِ ر تسُترًمَر في نفسها(

مانن  )عَرِبتَ ی درتن يااخ قو سوم ب تباه 37-36اٌ عُرُباً أترَابا(( سورت الواقعةب))فََ عَلنهنُ أبَ ار

 يعنی شن فاحشهوأتُ عَروب( ی دستگاه دوار  او تباه د  و نيز می دوين )امرمع تهُ( يعن

در فرهن )تاج العروس(  م ه است که تعري   يعنی )بردن بردهای درخت 

أنه قا  لهَُ البتَيِب ما تقَوُُ  في رج  رُعِع تعري  نيز بمعنی ياد دادن شبان عربی مانن  )و3(خرما

و معرب ساشينام بيگانه و 4في النَ ت؟فقا  الحَسَنب إن هذا يعَُرِبُ الناسَ، وهو يقَوُُ  رُعِع(

يعنی بکار بردن  ن توس  عرب پر اش حذ  يا افزودن حروفی  اش او  يا وس   يا اخر 

 ساختمان  نو 

و در فرهن  )لسان 5ز بر اس  که اش نژاد عربی اط ق می دودرِيُ ( نيواژهء )التعً

اين كار را با اس  6(العرب(  م ه است که )وَعَرًبَ الفرَس بزََغَه وذَلكِ أن ينُتعَ أسَفُ  حَافرِِه

ونيز ايا اش تن می دود که ايا  ن اس  اش نژاد خوبی يا بر عکر ايشان اد ار  یمي نن  تا برا

 نيرومن ی وتن رستی برخوردار است يا نهو 

واژهء تعري  نيز به معنی رد و سرشنش دفتار يا کردار کسی می باد  همان طور که در 

سخن عمر بن الخطاب ام ه است)مالکم إذا رايتم الرج  يحرق اعراض الناس  ان لا تعُرِبوا 

و تعري  نيز براب 8ی يا دروهی اش مردمو تعري  نيز به معنی سخن دفتن ب ای کس7عَليه(

 و داعر طفيلی غنوی دوي ب 9شيادی اط ق ميشود چه  ب چاه يا  ب رودخانه باد 

 10ولاأقو ،وقعَْرُالماءِ ذوعَرَبٍ                       مِنَ الحرارتِ إنَّ الماءَ مَشُْ،و ُ 

عربی استو اشهری صاغانی در کتاب الاض اد ذکر کرد که تعري  به معنی دادتنکمان 

و 11دو بمعنی  دکااار نمودنألإعاارابُ و التعَريااُ  ي سان است، كه هاارمی دوي  که واژهء 

ء ))و )أعَرَبْتُ( الشيء و )أعَرَبْتُ( عنه و )عَربْتهُُ( و )عَربْتُ( عنه همهی می دويااا ب الفياااوم

دفت که همهء شبان دناسان  اينها به معنی  دکار ساختن ومعرفی کردنو بنا بر اين می توان

ودانشمن ان متفق القو  هستن  که واژهء )معرب ساشی( در ل،ت يعنی  دکار ساختن و معرفی 

کردن است،و مخنوص کلما  بيگانه که عرب انرا پر اش حذ  يا اضافهء حروفی به 

 ساختمان  ن به شبان دان کن ان ن  و بکار بردن و

ب))تعري  يعنی بکار 12سيبويه در بارهء معنی تعري  چنين ذکر نمود تعريب در اصطلاح :

 ن رخ داده يا نه((و بردن واژدان غير عربی در شبان عربی درچه ت،يااراتی بساختمان 

))هو ما استعمله العرب من الالفاظ الموضوعة لمعانٍ 13سياوطی اش تعريا  چنياان می دوياا 

)) باي  دانست که 14منری تعري  را چنين بيان کرددهاب ال ين خفاجی  ((و في غير ل،تها

اش شبانهای بيگانه و دن ان ن  ن در شبان معرب ساشی يعنی قرض ديری واژه هاری 
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نام زمشهور است برای تعري  نيشبان إمام پيش عربها بالق  عربی((وسيبويه كه 

ش معرب ساشی در شبان عربی  نرا )مُعرب( نامي ن  وممکن است که پر ا و دذادت،)إعراب(

 ن واژه ها معنی ديگری غيز اش معنی اصلی  ن ب ه ((و دکتر محم  فيومی در بارهء معنی 

ب )) بيگانه شداری و ابهام شداری اش واژه های بيگانه است،بطوريکه سخن دفتن 15تعري  دوي 

يا توضيح دادن باهر شبان غير اش شبان عربی ابهام محسوب می دودو و سخن دفتن باشبان 

 بی تنها وسيله ای برای اشبين بردن اين ابهام است((وعر

بشرط بنا بر اين ميتوان دفت که تعري  يعنی بکار بردن لفظ بيگانه توس  عرب شبانان 

اينکه ت،يرا  در ساختمان  ن رخ می ده  اش قبي  حذ  يا اضافه  يا قل  است،ودرنه هيح 

بويژه که واژهء )دخي ( يعنی بکار  ،بودتفاوتی ميان واژهء )معرب( و واژهء )دخياا (نخواه  

دايان ذکر است  و16بردن لفظ بيگانه توس  عرب شبانان ب ون هيچ ت،ير در ساختمان ان است

 وو 17که برخی اش شبان دناسان متق م ومتآخر عرب اين دو واژه را يکسان دانستن 

 ديدگاه انديشمندان وزبان شناسان متقدم عرب در بارهء معرب سازی

پنهان نيست که همه پژوهن دان بويژه ارباب فض  معتق ن  که پ ي هء قرض ديری شبانی 

امر طبيعی و اجتناب ناد نی است، و  ثار  -مخنوصا قرض ديری در حوشهء واژدانی –

انرا در تمام شبانهای شن ه و مرده دي ه می دودو شبان عربی اش اين قاع ه مستثنی نيست، که 

پيا پی برخی اشدانشمن ان وشبان دناسان عرب برای دور مان ن شبان  علی الرغم اش ت دهای

دان اش تاثير ديگر شبانهای دنيا،ولی اين شبان هميشه در جريان داد وست  به نحوی دگفت 

انگيزی با شبانهای جهان بودوبويژه که سردزدت مردمان عرب در طی دوران تاريخ طوری 

اش قبي  بابليان،منريان،يونانيان ،ايرانيان وروميان بوده که هميشه با اقوام ومل  دونادون 

 اميختگی دادته ان و 

اين ت اخ  موج  د ه که دونهء شن دی وطرش تفکيردان مورد تاثير اين اقوام قرار ديرد 

و شبان عربی که هميشه مورد افتخار ايشان بود،بسياری اش واژدان رايح در شبان اين اقوام و 

ولی در اين ميان شبان فارسی کوی سبقت را ربود وبيشترين واژه ها  مل  را وام ديری نماي ،

 و18را به شبان عربيعاريت داد

 ن بی د  که سبقت شبان فارسی در اين شمينه نادی اش چن  مسب  است که اش جملهء 

وعرب، ت ار  اعراب با ايرانيان، ترجمه متون و ثار فارسی هم واری ميان دو ملت فارس 

د،ا  قسمت پهناوری اش سرشمين عرب توس  فارسيان قب  اش اس م و مهمتر ابه شبان عربی،

 و19اش همه که دفته د ه مسلمان د ن ملت ايران است

دفتنی است که پيش اش اس م دفت ودني  تنها وسيله ای بود برای ورود واژدان بيگانه به 

ن اموی دروو شبان عربی چون کار ترجمه کتابها ومعرب ساشی ديوانهای دولت اش دورا

ب "سفرهای تابستانی و شمستانی 21و دکتر)عب  الس م کفافی( در اين شمينه می نويس 20د ه

قريش وت ار  اعراب باديگر اقوام اش قبي  ايران و روم موج  د  که  نها به شبان و شن دی 

ن د ه ان ، ودر نتي ه بسياری اش کلما  و واژه های فارسی وارد شبان ايشارثر  ن اقوام مت

 د "و 
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پر معرب ساشی عم ه اين واژدان تا ح ی است که ريشه دناسی  ن اش         

ددوارترين پژوهشهای شبانی محسوب می دودواش اين جهت پ ي هء)معرب ساشی( 

نظردانشمن ان و شبان دناسان متق م و متاخر عرب را به خود جل  کرده، و  نان همت 

و 22ايشان برای بحث وبررسی  ن اختناص دادن  دمادتن  وکتابهاری يا فنولی اش کتابهای

ومسئله وجود واژدان معرب د ه در شبان خودمورد عنايت واهتمام ايشان بود، بويژه که اين 

( صلى الله عليه وعلى  له وصحبه وسلمواژدان حتی در قر ن کريم وسخنان حضر  پيامبر )

ارد شيادي ي ه می دودو مانن  و ادعار بسياری اش داعران دوران قب  وبع  اش اس م در مو

(در قو  خ ای متعا )) أوُلئَكَِ لهَمُ جَنَّاُ  عَْ نٍ تَْ رِن مِنْ تحَْتهِِمُ الْأنَْهاَرُ سندس و استبرقواژهء)

فيِهاَعَلىَ مُتَِّ ئيِنَ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ يحَُلَّوْنَ فيِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهٍَ  وَيلَْبسَُونَ ثيِاَباًخُضْرًامِنْ 

( در قو  حضر  لاباريق، و واژهء)ا 31الْأرََاركِِ نعِْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنتَْ مُرْتفَقَاً((سورهء ال هعب 

إنِقَّْ رَحَوْضِيَ مَابيَْنرَيَْلةَ الىَنَنْعَاءَ،وَإنَِّفيِهِمِنَ »پيامبر صلى الله عليه و له وصحبه وسلمب

 ( در بيت اعشی بالأرُْجُوانِ و واژهء )«23الْأبَاَريقبِعََِ دِنُُ ومِالسَّمَاءِ 

 24ثثًْنَ الِ ماَ  يسَْهَْ نَ بالبا             غِزِ والأرُْجُوانِ خَمْ  القطَيعِ وحَ 

دايان ذکر است که دانشمن ان و شبان دناسان وپژوهشگران عرب در مورد واژدان 

و دروهی به طور 25ان معرب در قر ن کريم اخت   نظر دارن  وبه دو دروه عم ه منقسم د ه 

کلی منکر اع می بودن اين واژدان هستن  وانرا واژدان عربی ميپن ارن  که خود عربها اش 

عربی بودن  ن غاف  بودن  يا اين امر نادی اش خيشاون ی و توافق دو يا بيشتر اش دو شبان در 

 عای خود استناد چن  واژه می باد و  نان به بيش اش ي  ايه اش ايا  قر ن م ي  برای اثبا  م

و قو  2اش قبيلقو  خ ای متعا ب }إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْ ناً عَرَبيِاًّ لعََلَُّ مْ تعَْقلِوُنَ{ سورهءيوسعب  ،کردن 

فْناَ فيِهِ مِنَ الْوَعِيِ  لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ أوَْ يحُْ ِ  ثُ لهَمُْ خ ای متعا ب}وَكَذَلكَِ أنَْزَلْناَهُ قرُْ ناً عَرَبيِاًّ وَصَرَّ

[اشمهمترين هواىاران اين نظريه، ابن جرير، امام دافعی و ابن فارس 113ذِكْرًا{ ]طهب 

دروه بسياری اش پژوهشگران وشبانشناسان بر اين باورن  که پاره ای اش  ،هستن و در مقاب 

واژه های قر ن غير عربی است و عرب با معيارهای شبانی خود  انها را ان کی ت،يير داده 

  هستن  که وجود اين واژدان غير عربی قر ن به  اباريقو ايشان معتق بريز ت،يير  ب ؛ مانن ان

سيوطی، ابو حاتم مهمترين هواىاران اين نظريه، شارا اش عربی بودن  ن خارج نمی دودو

راشی هستن وو ايشان نيز مسئله ادامه يافتن معرب ساشی واژدان بيگانه را رد می کنن  وبر 

که باي به  ن  ق ر اش واژدانی که ىر عنر استشهاد تعري  د ه اکتفا می کنن و اش  اين باورن 

اين جهت فيروش ابادی را مورد سرشنش قرار درفتن  چون واژدان شيادی اش شبانهای ديگر 
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و شبان دناسان ق يم عربی هيچ فرقی ميان واژهء )تعري ( و واژهء)دخي ( 26را تعري  کرد

ديگر )تعري ( و )دخي ( را يکی دانستن و بی تردي  که اين امر دو چيز ؛ به عبار  27نگذادتن 

نفر  عربها اش ورود واژدان بيگانه به شبان ايشان و دوم مي  ايشان  ؛ او را نشان می ده 

برای متمايز ساختن واژدان عربی اش واژدان غير عربی استوبنا بر اين شبان دناسان ق يم 

گانه يا اع می( هم معنی دانستن ، جواليقی در اين شمينه می عرب واژهء)دخي ( و واژهء )بي

)در اين کتاب به همهء واژدان بيگانه که عربها انرا در شبان دان دن ان ن  وسخن 28نويس 

دفتن  يا در قر ن وسخنان حضر  پي،مبر و اصحابش يا در ادعار عربی ذکر د ه اداره 

و جای ادتباه ،را اش الفاط عربی اصي  متمايز کنن خواهم کرد، تا نس  اين ه بتوانن  الفاظ دخي  

-دانست(و  ابو حيان ان لسی واژهء )بيگانه -دخي  -نيست که ي  لفظ عربی اصي  را بيگانه

ب) هر لفظ غير عربی است که عربها انرا اش شبانهای ديگر چه 29ع می( را چنين تعريع کرد

  و در شبان دان دن ان ن (و اش فارسی، رومی،حبشی، هن ی،بربری يا افرن ی وام درفتن

دفتهء ابو حيان چنين پي ا می دود که واژهء ) بيگانه و دخي ( معنی پهناوری اش معنی 

 )معرب( داردو

در پايان ميتوان دفت که شبانشناسان ودانشمن ان متق م عرب در بارهء اين پ ي هء شبانی   

حالی که می بايست اين اهميت به خيلی اغراق کردن  واهميتی بيش اش ح   به  ن دادن  در 

دکتر احمد عمار در این زمینه . بدهند بویژه که اهمیت بیشر از تعریب دارد( اشتقاق)پ ي هء 

دانشمندان متقدم ما در باره پدیدهء تعریب خیلی اغراق کردند تا بجائی رسیده ) 30می نویسد

زبان عربی دارد نادیده  بودند اهمیت پدیدهء اشتقاق را که اسانتر و اهمیت بیشتری برای

؛ كه ايشان علم رياضيا  را اريثماطيقا و علم تحلي  را انالوطيقا وعلم ماواراء الطبيعه رن بگی

 و(کردن را ميتافيزيقيا را تعري  

 عرب در بارهء معرب سازیأخرديدگاه انديشمندان وزبان شناسان مت

در بارهء اين پ ي هء دانشمن ان و شبانشناسان متاخر عرب ت   متق مان دان را 

و دي داههايشان را توصيع و مورد بحث وبررسی قراردادن  تا بتوانن  ،شبانی به ارث برده ان 

با کم   ن با واژه های بيگانه که تاشه به شبان عربی وارد د  برخورد کنن  ونيز تا نسلهای 

ایشان هم . ۀ تعري  دارن اين ه  داه بشون  که انشمن ان و شبانشناسان متق م چه عقي ه ای در بار

نن  متق مان ب و دروه منقسم د ن  که دروه او  وجود واژه های معرب در شبان عربی را ما

دانشمندان وزبان شناسان متآخر عرب مسئلهء وجود . تآيي  نمودن  ودروه ديگر انرا رد کردن 

ی برای توضیح واژگان معرب در قرآن را مورد بحث وبررسی قرار دادند وکتابهائی یا فصول
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،وبالاخره می 31برخی از ایشان با ارائۀ دیدگاه های متقدمان اکتفا نمودند. ن آن اختصاص داد

توان دفت که بيشتر ايشان با متق مان هم عقي ه هستن  و مسئلهء وجود واژدان معرب در قر ن 

دی ويقين دارن  که همان طوری که قر ن کريم طرش ودونهءشن  ،32کريم را تآيي  می کن 

عربها را توصيع نمود، الفاظ شبان عربی وديوه های  ن در تعبير نيز توصيع نمود، اش اين 

جهت واژه های معرب در قر ن وجود دارد که در اص  عربها  نرا قب  اش نزو  قر ن اش 

توافق شبانها دربرخی اش واژه  ونظريۀ.شبانهای ديگر وام درفته و در شبانشان دن ان ه بودن ی

ولی طبق قاع هء هر نظريه ای موافقان . 33يميها به  ن تکيه دادن  را رد می کنن ها که ق 

محقق کتاب جوالیقی نظر منفی در بارۀ ( احمد محمد شاکر)ومخالفان دارد می بينيم که استاد 

عربها از ملتهای قدیم دنیا، وزبان عربی ) 34وجود واژگان معرب در قرآن دارد و می گوید

این زبان از دوران باستان تعدادی از الفاظ آنرا از دست داده . زبانهای دنیا استنیز قدیمترین 

و وارد زبانهای دیگر شد، این امر موجب شد که برخی از الفاظی که در قرآن کریم  ذکر شده 

نکتهء جالب (.ن عربی انرا اش دست دادهو آنرا معرب دانسته اصل آن همان الفاظی که زبا

اد احمد محمد شاکر این است که رأی اوتوافق کامل با یك رأی عمومی توجه در گفتار است

خلاصه شده اش این است که تمام زبان های دنیا از یک خانواده اند،و زبان عربی اصل تمام 

 .35زبانهای دنیا است

دايان ذکر است که علی الرغم اش  نکه ريشه دناسی واژدان معرب د ه جزو ددوارترين      

شبانی محسوب می دود ولی شبان دناسان مترخر عربت دها وپژوهشهای شيادی پژوهشهای 

وشیوهء متقدمان را در این زمینه مورد . برای ريشه دناسی واژدان معرب د هان ام دادن 

ه متق مان در بحث وبررسی وگاهی مورد سرزنش قرار دادند، چون ایشان عقیده داشتند ک

برخی از زبان شناسان متقدم در بارۀ :دارن  اش جملهء  نبسياری اش امور تعري  نقاط ضعع 

عجمی بودن برخی از الفاظ عربی خیلی عجله دارند وقبل از انکه مطمئن بشوند آن الفاظ را 

ونيز بی توجهی ايشان در ريشه دناسی واژدان معرب د ه،و نسبت ،36الفاظی معرب دانستند

مور من ر به ادتباه در ريشه دناسی واژهء ،که تمام اين ا37دادن  ن به بيش اش ي  شبان است

استاد عبد المجید احمد عابدین  سیوطی را مورد سرزنش قرار داد چون . معرب د ه است

حدود بیست وشش واژه از واژه های معرب شده در قرآن کریم به زبان حبشی نسبت داده در 

شبان حبشی مشتق  بانی بع ی اثبا  کرده که بيشتر  ن واژدان اش حالی که پژوهشهای ز

 .38نبود

شبان دناسان متآخر عرب نيز دمان می کنن  که بی توجهی شبان دناسان متق م بمسئلهء 

پيون  شبان عربی با شبانهای سامی باعث د  که ايشان هر لفظ عربی را که  در شبان سريانی 
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. دخي  نامي ن بکار برده ب ای  نکه می دوين  که هر دو لفظ اش ي  منشر است  انرا معرب يا 

که بترتیبریشهء انرا به زبان عبری،حبشی،نبطی ( الرحمان،الرحیـم،کفر)مانند واژه های 

نسبت دادند،ولی حقیقت این است که انها واژه های مشترک میان همهء زبانهای سامی بشمار 

مان در مسئلهء ريشه دناسی واژه های از دیگر نکات ضعف در عقیدهء متقد. 39می رود

ه اين است که بعلت همسايگی اعراب با فارسيان بيشترين واژه های معرب د ه را معرب د 

را مخصوص ملت فارسی را دانستند در ( عجمی)به شبان فارسی نسبت دادن ،وحتی واژهء 

 .40حالیکه این واژه را بر همهء ملتهای غیر عربی اطلاق می شود

ر عرب در شمينه مطالعا  دفتنی است که علی الرغم اش تواناری شبان دناسان متاخ

شبانی وتطبيقی وامکان بکار بردن  ن برای ريشه دناسی واژدان معرب د ه، ولی ايشان هم 

و چون بردردان ن واژه های معرب د ه به اص   ن اش 41مانن  متق مان داهی ادتباه کردن 

 شيرابجملهء ددوارترين پژوهشهای شبانی به دمار می رود 

نهای خيلی دور ودراش وارد شبان عربی د ن  و اش الفاظ رايح ومت او  اين الفاظ را اش شما -1

ميان عرب شبانان است وبوی ورن  شبان عربی را به خود درفت والفاظ شيادی  ش  ن مشتق 

 د هو

در هر شبان هيچ تواناری برای ثبت همهء واژدان بيگانه را وجود ن ادت، برای مثا  شبان -2

دانشمن ان وشبان دناسان متق م اهميت شيادی برای ثبت واژدان  عربی که علی الرغم اش  نکه

معرب د ه را در فرهنگهای خوددان قار  دون  ولی موفق نش ن  تمام اين الفاظ را ثبت کنن و 

اش اين جهت تا کنون الفاظی وجود دارد که نميتوان برای  نقضاو  کرد که ايا ان الفاظ عربی 

 و42هستن يا معرب 

همخانواددی )خيشاون ی شبانی( مانن  شبان عربی، عبری، حبشی و سريانی که شبانهای  -3

همهء ان اش ي  ريشه ان ،حتماٌ ميان  ن الفاظ مشترک ق يمی وجود دارد، اش اين جهت نميتوان 

 قضاو  کرد که اين الفاظ مخنوص ک ام شبان باد و

دود وپر اش م تی اش  ممکن است که ي  لفظ بيگانه اش ي  شبان به شبان ديگر منتق  -4

شبان دوم به شبان ديگر هم منتق  می دود در اين صور  ريشه دناسی  ن ددوارتر می 

دودوبنا بر اين می توان دفت که تعري  در فرهن  معاصر عربی چهار معنی نزدي  بهم را 

 ب43ايفا می کن  بشرا شير است
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بر روان سازی متن  که هدف مترجم سعی: رو  غرابت شداری در ترجمهء متون بيگانه -1

وبومی سازی آن برای تسهیل خواندن آن در زبان مقصد صورت می گیرد،ومترجم به خود 

ی کن  معنی متن ومنظور یعنی مترجم باید سع. اجازه میدهد در متن اصلی دخل وتصرف کند

نويسن ه را در نظر بگيرد وبا رعايت ظاهر وباطن، يعنی لفظ ومعنی، وبا رعايت اص  امانت 

ترجمه، پاره ای تنرفا  مختنر ضروری را بر خود م اش دمرده ومث  در ترجمهء  در

داستانها ورمانهای بيگانه اسامی دور ودراش که واقعا ديح کنن ه است، ت بيری ان يش ، ويا متن 

اصلی با ان يشه ها وضرب المثلهای عربی دن ان ه دود ب ون اينکه به ارکان مهم مسئله دست 

رش سب  واسلوب متن اصلی تنر  محسوسی بنماي  تا جايی که مخ  مقنود بزن  ويا در ط

نويسن ه نباد  وتا  ن اری که با ذوق سليم وطب  مستقيم جور وموافق  ي  به داستان و وقاي  

 .جنبهء خودمانی ب ه  ولباس  دناری بپودان 

مردم عرب گرچه پیداست که این معنی خیلی نزدیک به معنی اول است وبسیاری از : ترجمه -2

از روشنفکران یا ساده لوحند بجای ترجمه تعریب می گویند، که بنا به عقیدهء ایشان کار 

این . ش شبان مب ا ميباد مترجم منحصر بقراردادن واژها از زبان مقصد بجای هر واژه ای ا

چون معنی تعریب تقریباٌ منحصر به . تصور ناشی از کوتاهی در فهمیدن معنی واژگان است

نقل واژه به زبان عربی است اما کار ترجمه منحصر بهیچ زبانی نیست و واحدش بزرگتر از 

 . واحد تعریب میباشد

دن ان ن برخی اش واژه های بيگانه در شبان عربی پر اش اضافه يا حذ  يا قل  حروفی اش  -3

بکار اين معنی بيشتر اش معانی ديگر در نق  واژه های علمی وصنعتی ؛ كه ساختمان  ن است

 .می رود

بکار بردن شبان عربی ب ای شبان انکليسی و فرنسوی وديگر شبانهای جهان در همهء  -4

دانشگاه های علمی عربی ونيز در تاليع کتابها ونودتن پژوهشهای علمی توس  پژوهشگران 

 .واستادان دانشگاهی

 

 

 شيوهء عرب در هنگام تعريب سازی کلمات بيگانه

ددردونيهای فراوانی ودگفت  وری ان ام مي هن  که اش عرب در واژه های بيگانه 

بحروفی  اش او  يا وس  يا اخر ساختمان واژهء بيگانه حذ  44مهمترين  ن اين دسته است

ميکنن  چنانکه بيمارستان را مارستان،پيشپاره را دفارج،نشخوار را نشوار، جالفوشه 

راجلوش،سوکاريز را سوهقه و هزاردستان را هزار می دوين وحروفی به ساختمان واژدان 



Journal of Language Studies Vol. 3,   No. 1, Autumn, 2019, Pages (192-219) 

 

203 
 

ا فنزج، راه را ترُها  را دوين وحروفی بيگانه اضافه ميکنن  چنانکه ستو را  تستوق ،پن ه ر

واژدان بيگانه را به حروفی ديگر عوض می کنن ، وبرای معرب ساشی واژکان بيگانه بيشتر 

همين رو  را بکار می برن  مانن  ب )ن( و )ر(را به ) (،)گ فارسی( را به )ج(،)خ( را به 

ا به ) (،)س( را به )ا(،)پ فارسی( را به ) ( يا به )ب( ، )چ فارسی( را به )ص( ي

)ص(،) (را به )ط(،)الع( را به )و( يا به )ا(،) ( را به )ش(،)ش( را به )ذ( ب   می کنن  

کرده بان را ،ودر اين رون  اش هيچ قاع ه ای پيروی نمی نماين وبنا بر اين شريون را به جريا 

 خُربا رم را به جرم،به جردبي ،دبن  را به دفلقه ،دن ه پير را به قن في ،شاغر را به شقله،د

کرته را به قرطق ،چوبه را به صوبح يا دوبق و  بره  را به فرن  يا برن  ، را به حرباء، پرن 

را به حباری ددردون می ساشن و در  خر کلما  معرب )ج( يا )ق( اضافه ميکنن ، بويژه 

بح و قربق کلماتی که به حر  )ه( ختم می دود مانن ب جوشنيح وجوشنيق ب ای دوشنيه و قرٌَ 

ب ای دربه می دوين وداهی ي  واژهء بيگانه را بچن  دک  معرب ميکنن  وبگونه ای که  ن 

واژهء معرب،با ساختمان اصلی واژهء بيگانه ان کی يا بسياری نزديکی داردو اش قبي  شَوَنک  

نبوُ ،تنٍتَ  و را شونک ، شَوَترَک،شَوَنَ ،شَواک،شَوَن،شَون و تن پرور را،تنَبوُر،تنٍبَ ،تنٍبا ،تَ 

کٍهتر را جَيترَ،جَيچَر،جَعَ ر،جَيَ ری،جَعبرَ و جٍعگار دوين ونه تنها افعا  را اش واژه های 

تعري  د ه مشتق می کنن ،بلکه داهی افعا  را عينا اش واژدان بيگانه به عاريت می ديرن  يا 

ثا  اش واژه فارسی به شبان ديگر،افعا  را اش واژه های معرب ناد ه مشتق می ساشن و برای م

)جَن ره( جَنَ رَ يَُ ن ر، و اش )شٍنهار( شَنهرََ يزَُنهٍرُ، و اش شيردَم،شّردّم و شّردّبّ، و اش بوسي ن، 

  Rasamaفع  بزَ، و اش   bazباسّ يبّوٌس، و اش کودي ن، کاّ  يکٌّوٌ ، وهمچنين اش سريانی 

 ان وشبان دناسان عربی برای متمايز دَم را مشتق ساخته ان ودايان ذکر است که دانشمنفع  رَ 

 ب45ساختن واژه دان معرب اش واژدان عربی چن  نکته ای را ذکر کردن  که اش  ن دست است

 .استناد به قو  دانشمن ان وشبان دناسان است -1

آغاز می شود انرا معرب است چون هیچ واژهء عربی به این ( ر)و( ن)ادر واژه با حرو   -2

 .نرجس:نددو حرف آغاز نمی شود مان

ادر ساختار واژء مورد نظر مبتنی بر يکی اش اوشان معمو  عربی نبود انرا معرب است،  -3

 . إفعيل  مي بادبريشمکه بر وشن إ: مانن 

ژهء با حر  د، و، ش ختم می دود، چون هيچ واژهء عربی با اين دو حر  ختم نمی ر وادا -4

 .مهندز که به این سبب مهندس تعریب شده: دود مانن 

 .الصولجان، الجص: ساختار واژه حاوی حر  ص و ج ميباد  انرا معرب است، مانن ادر  -5

در این . قیج که بمعنی الحجل است: ادر ساختار واژه حاوی حر  ق و ج ميباد  مانن  -6

 . صورت واژه را معرب می دانند

: می باشد مانند( ب،ر،ف،ل،م،ن)ادر ساختار واژه رباعی يا خماسی  وخالی اش حرو   -7

 .رجَل که این را واژهء معرب می دانندسَفَ 

برخی اش واژدان معرب هيچ مقاب  يا مراد  در شبان عربی وجود ن ارد،مانن  نامهای برخی  -8

 .46اش حيوانا  ،دياهان يا برخی اش واژدان پزدکی وصنعتی

 اهميت معرب سازی

شبانهای دي ر هر شبان درچه شبان شن ه و دارای هزاران واژدان است نمی توان  ج ا اش 

هنری،صنعتی و ادبی ب ون اينکه در جريان داد ،دنيا باد  و نياشهای خود اش واژدان علمی

وست  اش شبان های ديگر تامين کن و اش اين جهت اعراب اش دوران جاهليت تا کنون واژ های 



Journal of Language Studies Vol. 3,   No. 1, Autumn, 2019, Pages (192-219) 

 

204 
 

شيادی اش ديگر شبان ها وام درفته و پر اش ان ام دادن ت،يرا  دگفت  وری در ساختمان ان 

د شبان خود می کردن  که به  ن تعري  اط ق می کنن وعلی الرغم اش انکه برخی اششبان وار

دناسان و پژهشگران بر اين باورن  که باي  به  ن ق ر که پيشينيان )عنر استشهاد( تعري  

ولی حقيقت و نياش غير اش اين نشان می ده  بويژه که معرب ساشی ؛ کرده بودن  اکتفا نماي 

بی اهميت شيادی دارد و نمی توان در چن  نکته منحنر کرد که ما در اين برای شبان عر

 ب47نودتار ت   می کنيم به چن  نکته اش  ن اداره کنيم که بشرا شير است

چون در همهء جنبه های . معرب ساشی نقش مهمی در رد  وپيشرفت شبان عربی ايفا می کن  -1

 .زبانی نقش مهمی دارد زبان گرچه در زمینهء الفاظ یا واژگان یا علامات

 .غنی ساشی شبان عربی با کتابهای علمی وادبی پر اش ترجمهء  ن اش شبانهای ديگر -2

 .نقش مهمی در توسعه روا خ قيت در شمينهء تاليع کتاب در شبان عربی ايفا می کن  -3

چون معرب سازی یکی از . نفش مهمی در رد  وپيشرفت مطالعا  شبانی ايفا می کن  -4

بیشترین پدیده های زبانی است که نظر پژوهشگران وزبان شناسان به خود جلب کرد و 

 .در بارهء ان نودتن پژوهشهای زیادی 

نياشهای شبان عربی را اش واژدان نوين علمی وصنعتی را که در شبان عربی مقابلی ن ارد  -5

 .تامين می کن 

وردهای علمی ديگر کشورهای جهان بوسيلهء معرب مردمان عرب با فرهن  وتم ن ودستا -6

 .ساشی  داه می دون 

معرب ساشی يکی اش ابزارهای ضروری برای رد  و پيشرفت رو  ها وتکام   موش   -7

 .وپرور  در دانشگاه های عربی به دمار می رود

 رده بندی معنائی واژه های فارسی ومعرب در کتاب الاعتبار: مطلب دوم 

توصيفی،به تع ادی اش اين واژدان پرداخته د ه و به  –نودتار با رو  تحليلی در اين        

تناس  موضوو اش فرهنگها  و کتابهای معتبرعربی و فارسی در جهت اراره دواه  مستن  

استفاده د ه استو با بررسی رون  ريشه يابی واژدان کتاب الاعتبار، مشخص د  که ح ود) 

ريشۀ فارسی داردو و اين واژه ها طبق معنی  ن به چن  دروه ( واژه اش م موو واژدان  ن 50

 طبقه بن ی د ه است به درا شير استب

 واژه هائی که بر ابزارها و ادوات جنگی دلالت می کند -أ

نشیمنگاهی با . جایگاه ویژهء پادشاه به هنگام بارعام، واژهء ناب فارسی نشيمنگاه:تخــت -1

هر جای مسطح و برابر و . های مستطیل یا مربعچهارپایه از جنس چوپ یافلز به شکل 

 :فردوسی گوید.48هموار

 چو اش داه د  تخت داهی                     تهينه خوردي  بادانه سرو سهی     

جامۀ جنگ دارای آستین کوتاه و مرکب از حلقه های ریز .الزرد معرب شِرهالزردية:-2

واژۀ دیگر آن در فارسی . یگر می پوشاندفولادی که در هنگام جنگ آن را روی لباس های د

. زردیه. زرۀ بافته: زرد: از این دو واژه است . زِرخ است و درع واژۀ معرب دیگر است

واژۀ زرخ در ترکی از . شره پودي  أدَْرَوَ و تََ رّوَب.شره پوداني دَرّعَهبُ بر او . زره ساز:ادشرّ 

 .49همین واژه است

نوعی از خنجر است که بیشتر مردم لار . 50استمعرب ددن و ددنه : الدشني -3

 :نظامی گنجوی گوید.51دارند

 من  ن روم سالار تاشی هشم                که چون ددنۀ صبح مردم کشم      

نوعی از سلاح جنگ باشد و آن نیزۀ کوچکی است که در . واژهء ناب فارسی است: خشت -4

بسته باشند انگشت سبابه را در آن حلقه کرده به میان آن حلقه ای از ریسمان یا ابریشم بافته 

 :فردوسی گوید.52جانب خصم اندازند
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 به پيش سپاه ان ر  م  به جن              يکی خشت رخشان درفته به چن        

معرب (.53الخوذه باضم واژۀ فارسی معرب و جمع آن خوذ: )شبي ی می دوي الخوذة:  -5

 .54کلاه خود: خود

از دیگر معربات آن . 55موشه کفش ساق بلن  که تا شير شانو می رس معرب : موزک -6

 .  56معرب موزه استانرا موازجه جمع شود: سیبویه گوید.الموزج بر کفش اطلاق می شود

نوعی از سلاح جنگ باشد و آن نیزۀ کوچکی است که در میان .معرب خشت است:الخشت-7

باشند انگشت سبابه را در آن حلقه کرده به جانب آن حلقه ای از ریسمان یا ابریشم بافته بسته 

 . 57خصم اندازند

معرب و جم  واژۀ من نيق استب دستگاهی که با  ن سن  ان اشن و اش واژۀ فارسی المجانيق: -8

 و  59و واژه های معرب ديگر  ن من نوق و من ليق است58)من چه ني ( درفته  د ه

واژه های معرب . ویژۀ رخت شویی ظرفی گود و بزرگ و گرد.معرب تشت: طست - 9     

 : خسروی دوي .61وجمع آن طسوت. 60طشت و طِسة:دیگر آن چنین است

 تو چه پن اريا که من ملخم      که بترسم ش بان  سينی و تشت                 

 .62معرب بن ب علم بزرکو حيلهوده هزار نفر اش لشکرالبنَْدَ: -9

 .63آنچه بر سر آسب و ستور کندواژهء ناب فارسی : مخفع سرافسار: سرفسار -10

 

 واژه هائی که بر پرندگان و جانوران دلالت می کند -ب

واژهء ناب فارسی حيوانی چهارپا و سب  و درن ه اش نوو دربه که در کوهستانها :شيرکوه -1

 .64شن دی می کن  و بعربی اس  دوين 

در کردی رهوان در ترکی و رهوال . آسب خوش راه و نرم رو:معرب رهوار فارسی:رهوانا -2

 :فردوسی گوید.خوانده می شود( برذون)در زبان عربی .65از همین واژه است

 يکی  س  رهوار شيران ر        لگامی به شر  ژده بر سر            

و کردی  gomeaمِش و ارمنی دُ   gomusaواژۀ آرامی . معرب داوميش است:  الجواميس -3

 .66داوميش اش همين واژه است

حیوان درنده ای . 67واین کلام در زبان عرب داخل شده وعربی نیست. معرب ببر است :الببر  -4

 : فردوسی گوید.68است که دشمن شیر باشد

 پيمبر تويی هم تو ببر دلير           بهر کينه ده چون سرافراش دير         

همین  واژۀ سریانی بوزنقه از. جانوری است شکاری،کوچکتر از باز: معرب باده: الباشق  -5

 : عنصری بلخی گوید.69واژۀ است

 70دکار باش خرچا  و کلن  است       دکار واده ونح است وکبوتر        

ور بسیار جس. پرنده ای است که بدان شکار کنند. 71معرب داهين کوهیالشواهين الكوهية: -6

 و بادهامت است و باوجود انکه اش قو  کوجکتر است بعلت جسارتی که دارد داهی بعقاب و

 :فردوسی گوید.72قو  حمله کن 

 س  و يوش در پيش داهين وباش     همی ران  بر ددت روش دراش          

ب فارسی  ن کرکی است و  ن پرن ه ای است چون مرغابی کوتاه دم، خاکستری رن  الکرکی -7

 و منوچهری دوي ب .73و در دونه قسمتهای سفي  درخشان داردوکم دودت و سخت استخوان است

 74رد او کشي ه صع        شکرکی و نعامه و قطای اوکنيزکان به دِ              

و و 75چون حر  )جيم و قا ( در ي  کلمۀ عربی باهم نمی  ين ،ب معرب کب  استالقبج-8

 ن پرن ه ای است وحشی با دم کوتاه و پرهايی به رن  خاکی که شيبايی راه رفتنش مث  

 و76است
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 دلالت می کند ها و شهرهااستان واژه هائی که بر  -ت

 

محلی است در ساح  دريا يا رودخانه که مح  77مرک  اش واژهء فارسی بن ر:  بندرقنين -1

بن رداه، لنگرداهومحلی باد  که قافله و ت ار در  ن  ،توقع و بارديری کشتی و قايق است

بسيار  ين  و رون وکنار دريا که جای بستن کشتی باد ولنگرداه کشتی اش کنار دريا که کاروان 

وو 78و ت ار در  ن بسيار  ين  و رون  و کشتی ما  الت اره ها ب ان جا  رن  و اش  ن ا برن 

 .واق  دود که در کنار درياواژهء قنين نام روستا 

فارسی سره مرک  اش بغ +داد است بمعنی خ ا دادهواش ديگر اسماء  ن بغداد: -2

 : کسائی گويدو79بَْ، ادُوَبَْ،َ اذُوَبَْ،ذَادُوَبَْ،ذَاذُوبَْ،ِ ينوَُبَْ،َ انوُمَْ، ان است

بح تنََْ ليفيَاَ ليَْلةًَ،خُرْسَ ال َّجاجِ،طوَيلةً ووو بب، انَ،مَاكَانتَْ عَنِ                 النُّ

 واژه هائی که بر جامه ها دلالت می کند -ث

معرب بشت پارچۀ پشمين قهوه ای برن  طبيعی پشم که بمنر  تهيۀ لباس بشتا: -1

روستاييان و شنان ميرس و ق ک اعراب باديه که تا پايين ساق  ي  و شمانيکه بسيار طوي  باد  

 و80بنام شبون خوان ه ميشود

: دنبالۀ عمامه و سان: مرکب از طرُّه. ردایی که بر دوش اندازند: معرب طالسان:طيلسان -3

 : خاقانی شروانی گوید . 81شکر آویز مانند.انن یعنی طره م. پسوند تشبیه

 در خضر دردم بر  ن غمر الردا        هم ردا هم طيلسان خواهم فشان              

 واژه هائی که بر جاهای عمومی دلالت می کند -ج

در گه آن جای خانه ( پسوند مکان،گاه+در)این واژه مرکب از . 82درداه است معرب: درکاه -1

 .83حالا درگاه به معنی آستانه استعمال می کند.که در است مقابل پیشگاه

 .84معرب سکر فارسی پر کردن و بستن نهر اب: كْرالسِ  -2

خانه اینجا به معنی روزنه که پرتوی افتاب بوسیلۀ آن داخل . 85معرب رودن است: الروشن -3

 .86ا انچه تاب  بام خانه که اش ديوار  ن مق اری خارج دودی. شود

ناصر . 87خندق در ترکی، کردی وسریانی متداول از همین واژه است. معرب کن ه: خندق  -4

 : خسرو گوید 

 88اين دور تو چنان که رسو  خ ای دفت      يا روضۀ بهشت است يا کن ۀ سعير     

(. برهان.)و ت ار در  ن بسيار  ين  و رون محلی باشد که قافله . 89واژۀ ناب فارسی:  بندر  -5

لنگرگاه کشتی از کنار دریا که کاروان و تجار در آن .کنار دریا که جای بستن کشتی باشد

 .90بسیار آیند و روند و کشتی مال التجاره ها بدان جا آرند و از آنجا برند

ی که در  ن ا یعنی جای( ستان)پسوند مکان + اش کوه ،واژۀ سره فارسی است : كوهستان  -6

 :سعدی شیرازی گوید.91مخفف آن کهستان،ومعرب آن قهستان است.کوه بسيار است

 ادر باران به کوهستان نبارد       به سالی دجله دردد خش  رودی            

کاربرد در زبان ترکی به جای بیمارستان واژۀ خسته خانه . معرب بيمارستان:المارستان  -7

وان خانه وساختمانی که س طين در بعضی دهرها بساشن  وبيماران را ان ا طبي   .92دارد

 .93ديوانی معال ت نماي 
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جوهری دفتب الِ هليز ميان در و خانه فارسی  .94ميان در و خانهو معرب دِهلهِبپُ  الدهليز: -8

 .95عربی د ه و جم   ن دهاليز است

بند از بستن،راه تنگ و صعب العبور در + درمرکب از . واژۀ ناب فارسی :دربند  -9

 و96،راه ميان ىو كوهدره.کوه

 : واژه هائی که بر گياهان دلالت می کند -ا

 

گیاهی از طایفۀ سلانه که بار آن مآکول است و . 97معرب بادن ان يا بادنگان است: باذنجان -1

در تمام ب د  نام ي  قسم پادودتی است که. انب و پاتشگا و یا پاتنگا و کهپرک نیز گویند

متم نه پخته و خورده می دود و چن  قسم خور  با دودت و بی دودت اش  ن درست می 

 . امروز بادمجان می گویند. 98دود ونامهای ديگر  باتنگان و بادنگان است

 :افعالی که از واژه های معرب مشتق شده -خ

فعلی اش واژۀ دي ه بان فارسی درفته د ه و  ن بمعنی ونگارد که پيش لشکر  :يديدب  -1

الدیدبان به معنی ونگارد که پیش :  100ازهری گفت. معرب دٍیدَبان است: الَ يَْ بانُ .  99ميرفت

ودر هنگام تعري   ن حر  ذا  را به ،لشکر میرفت اصل آن در زبان فارسی دیذه بان است

اصل کلمه دٍیدَبان بود اعراب پس از معرب سازی آن : 101صور دفتابو من.  دا  ب   کردن  

يَْ بان معرب : 102ادی شیر ذکر کرد. حرکت را تغیر کردند يَْ ب وال َّ  .دي ه بان استال َّ

و خيز نيز فارسی سره اش  ،103ددت واژۀ ناب فارسی به معنی بيابان:دشت خيز  -2

 قصد .  بر درفته د ه(خاستن )من ر

یعنی پرندگانی را که ایشان قصد داشتند شکار کنند پرواز کردند و در ( خيزدشت )نويسن ه اش 

 .بیابیان دور شدند

 :واژه هائی که بر القاب دولتی و نظامی دلالت می کند -د

افسری که درجهء او بالاتر از . فرمانده قشون»بمعنی فرمان همعرب سرهنگ : سَرْهَنْك -1

 :ناصر خسرو گويد.104سرگرد است

 105دهر با صابران ن ارد پای      مثلی شد لطياع  ن سرهن                  

ابن دري  وابن قتيبه واژۀ عسکر را معرب دانستن  واص  ان در .معرب لشکر است: العسکر -2

وواژۀ عسکر بر هر دروهی اط ق می دود، مث  دروه سرباشان 106شبان فارسی لشکر است

 :عنصری گويدو 107يادروه اسبها

 108کشيا ن  اش کوه تا کاوه نخ        ب وديا  لشکر چو مور وملخ         

 . 109نگهبان جان پادداهمعرب جان ار فارسي،الجنداريـــة: -3

 در ) وير ورامين (فخر ال ين اسع  دردانی  م  ب 

 

 کشان شو دريه لشکرداه برد        به نزديکان و جان اران سپرد             

 

الدیدبان به معنی ونگارد که پیش لشکر میرفت :  110ازهری گفت. معرب دٍيَ بان است:الدَيْدَبانُ  -4

ودر هنگام تعري   ن حر  ذا  را به دا  ب   کردن  ،اصل آن در زبان فارسی دیذه بان است

اصل کلمه دٍیدَبان بود اعراب پس از معرب سازی آن حرکت را تغیر : 111ابو منصور گفت.  

يَْ بان معرب : 112ادی شیر ذکر کرد. کردند يَْ ب وال َّ  .دي ه بان استال َّ

 

هـ  به 485این لقب بر سلطان سلجوقی که در سال (. شاه+ملک)مرک  اش دو واژه : ملکشاه  -5

 .113درود  جهان گفت اطلاق می شود
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واژهء فارسی + نام پرندهء معروف ( باز)مرکب از واژه عربی .باشدار است  معربزدار: البا -6

 :فردوسی دوي . 114و پرورش کنندهء باز است نگاهدارنده( دار)

 ابا باشداران ص  ودنت باش             دو ص  چرغ وداهين دردنفران            

ظاهرا مرکب . وان بمعنی کارفرما و وکیل است. معرب قهرمان و کهرمان استة:قهرمان -7

خسرو  ناصر.115وان بمعنی کاراندیش است. است از واژۀ عربی قهر و واژۀ فارسی مان

 : گوید

8-  

 116ادر ادتر واسپ واستر نباد        ک ا قهرمانی بود قهرمان را           

واژۀ فارسی چرخ درفته د ه است که عبار  است اش ابزاری جنگی که با  ن تير باشالجرخية -9

اینجا به معنی تیراندازان وکمانگیران که با وسیلۀ چرخ تیر رابه سمت .117و سن  پرتاب کنن 

 :فردوسی گويد. پرتاپ کننددشمن 

 نگه کرد تا جای دردان ک است        خ نگی به چرخ ان رون ران  راست     

مخفع داهان داه يعنی داه داهان و سر  ،لقب شاه ایران. واژۀ ناب فارسیشاهنشاه: -10

 :منوچهری گوید.118شاهنشه، شهنشاه و شهنشه نیز گویند.  م  پادداهان

 119شين دکن  داهنشاه لشکر سايه دکن      لشکر ددمن بهِْ همچو خوردي  ک ا          

 120وكسرى دهنشاه الذن سارَ ذكرُهُ    له ما ادتهى؛ رااٌ عتيقٌ وشَنْبقَُ اعشی نيز دوي  ب 

واژه های معرب .121به معنی نگاهدارنده و دارندۀ باز است. باشدارمعرب  البازدارية: -11

 :گویدفردوسی .122بیزار و بازیار: ديگر  ن چنين است

 يکی باشدار اش پر او دمان       بپري  برسان تير اش کمان                 

 کميت بن شي  اس ی دوي ب        

 صقورٌ تعارِضُ بيَزَارها              كرن سوابقهاَ في ال،بارِ               

 : منوچهری دوي   و124مربی ونگاهدارندۀ باز. 123فارسی ناب است:بازيار -12

 125افريقيه صِطَبِ  ستورانِ باردياار        عموريه دريزده باااش و باشدار         

( زی) واژۀ فارسی  ( +کلاب ) مرک  اش  واژۀ عربی معرب ك ب شنوكلابزيـــة:  -13

 .بمعنی نگاهدارنده  ، وپرورش کنندۀ سکهای شکاری

ابن دري  وابن قتيبه واژۀ عسکر . جم  عسکر و  ن معرب لشکر است :العساکر -14

وواژۀ عسکر بر هر دروهی اط ق می دود، مث  126فارسی دانستن  واص  ان لشکر است

 و 127دروه سرباشان يادروه اسبها

 واژه هائی که بر سکه ها دلالت می کند: -ذ

فارسی ومعرب است واص   ن دنار است اما عرب نامی جز دينار برای  ن نمی دناسن  :دينار -1

و بنور  اسم عربی بکار رفته است لذا خ اون  در قر ن م ي  اش دينار نام برده است وعرب 

را باکلماتی خطاب نموده که  نان  ن کلما  را می فهمي ن  و عرب اش اين کلمه فع  ساختن  

 و128بمعنى كثير ال نانيرمّ نر ودفتن  رج  

 :واژه هائی که بر واحدهای اندازه گيری دلالت می کند -ر

تقريبا دش  ،واحدی است برای اندازه گیری مسافت:129معرب فرسن  است: فرسخ -1

 .130پارسی باستان ظاهرا فرسنگا وصورت یونانی شدهء آن پراساغس.کيلومتر
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 نتيجه گيری

وبيان در بارۀ واژه های فارسی ناب و فارسی پر اش اين رون ی که پر اش بحث و است لا  

 معرب که در کتاب الاعتبار وجود دارد بحث به نتايح شير رسياا  ب

 تعري  در ل،ت چن  معنی را ايفا می کن ، اش جملۀ  نب  دکار ساختن و معرفی کردن،-1

اد ی در خوی يا تن، بردن بردهای درخت خرما، ياد دادن شبان عربی، اسبی که اش نژتباه

عربی، رد و سرشنش دفتار يا کردار کسی،سخن دفتن ب ای کسی يا دروهی اش مردم، بر اب 

 شيادی اط ق ميشودو دادتن کمان عربی استو

اينکه بشرط تعري  در اصط ا يعنی بکار بردن لفظ بيگانه توس  عرب شبانان است  -2

 حروفی به ساختمانوت،يراتی در ساختمان  ن رخ ده  اش قبي  قل ، حذ  يا اضافه 

پ ي ۀ تعري  اش دوران باستان تا امروش توجه دانشمن ان و شبانشناسان وپژوهشگران  -3

 عربی را به خود جل  کرده استو

  شبان دناسان متق م عرب هيچ فرقی ميان واژهء )تعري ( و واژهء)دخي ( نگذادتن و -4

حبشی و ،رمانی،سریانی، یشبان عربی واژه های شيادی اش ديگر شبان ها مانن  لاتين -5

ولی در این میان زبان فارسی کوی سبقت را ربود وبیشترین واژه . فارسی را وام گرفته است

همسايگی ميان این سبقت ناشی از چند مسبب است از جملهء . ها را به زبان عربی عاریت داد

به زبان  و ترجمه متون وآثار فارسی، و ت ار  اعراب با ايرانيان ،وعربدو ملت فارس 

و اشغال قسمت پهناوری از سرزمین عرب توسط فارسیان قبل از اسلام و مهمتر از ، عربی

 . همه که گفته شده مسلمان شدن ملت ایران است

بردردان ن واژه های معرب د ه به منب   ن اش جمله ددوارترين پژوهشهای شبانی به  -6

 .دمار می رود

نزدي  بهم را ايفا می کن  بترتي  شير تعري  در فرهن  معاصر عربی چهار معنی  -7

ترجمه، دن ان ن برخی اش واژه های ،روش غرابت زدائی در ترجمهء متون بیگانه : است

بيگانه در شبان عربی پر اش اضافه يا حذ  يا قل  حروفی اش ساختمان  ن است و بکار 

همهء دانشگاه ها بردن شبان عربی ب ای شبان انکليسی و فرنسوی وديگر شبانهای جهان در 

ومراکز علمی عربی ونيز در تاليع کتاب ونودتن پژوهشهای علمی توس  پژوهشگران 

 .  واستادان دانشگاهی

اعراب هنگام معرب ساشی واژه های بيگانه ددردونيهای فراوانی ودگفت  وری ان ام  -8

ن واژهء حروفی  از اول یا وسط  یا اخر ساختما: مي هن  که اش مهمترين  ن اين دسته است

حروفی واژگان بیگانه ،حروفی به ساختمان واژگان بیگانه اضافه میکنند،بیگانه حذف میکنند 

گاهی یک واژهء بیگانه را بچند شکل معرب می کنند  ، را به حروفی دیگر عوض می کنند
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لی واژهء بيگانه ان کی يا بسياری نزديکی با ساختمان اص، وبگونه ای که آن واژهء معرب

بلکه گاهی افعال را ،یند ونه تنها افعال را از واژه های تعریب شده مشتق می کنندگو. دارد

افعال را از واژه های معرب ،عینا از واژگان بیگانه به عاریت می گیرد یا به زبان دیگر

 .ناشده مشتق می سازند

دانشمن ان و شبان دناسان متق م و متاخر عربی هر دو در بارۀ واژدان معرب در قر ن  -9

به دو گروه منقسم ( صلى الله عليه وعلى  له وصحبه وسلم)ريم و وسخنان حضر  پيامبر ک

و دروه ديگر انرا تآيي  می ؛ شدند که گروهی وجود واژگان معرب در قرآن را رد می کنند

مسئلۀ وجود واژدان معرب در قر ن ولی تمام پژوهژهائی که در این زمینه انجام شده . کنن 

و اشعار بسیاری از شاعران ( صلى الله عليه وعلى  له وصحبه وسلم)بر وسخنان حضر  پيام

 .دوران قبل وبعد از اسلام را تایید می کند

علی رغم اش تواناری شبان دناسان متاخر عرب در مسئلهء مطالعا  شبانی تطبيقی  -10

 ولی ایشان هم مانند متقدمان، وامکان بکار بردن  ن برای ريشه دناسی واژدان معرب د ه

چون برگرداندن واژه های معرب شده به منبع آن از جملهء دشوارترین . گاهی اشتباه می کند

 .پژوهشهای زبانی بشمار می رود

واژه است، كه ( 50)تع اد واژه های فارسی ناب و فارسی عربی د ه در کتاب الاعتبار -11

بر پرن دان و ( واژه 8،)بر ابزارها و ادوا  چنگی دلالت می کن واژه ( 11)اش ميان  ن 

( واژه بر جاه های 9( واژه بر جامه ها ولباسها،)2،)ژه بر استان ها و دهرها(وا2جانوران، )

( 1)،ژه بر القاب دولتی و نظامی( وا13،)واژه بر افعال( 2)( واژه بر دياهان،1عمومی، )

 .  های ان اشه ديری(واژه بر واح1و ) واژه بر سکه ها

 

 پاورقيها
                                                           

محمییییییییی  هیییییییییارون، دار الل،یییییییییة، ابییییییییین فارس،احمییییییییی ،تحقيق عبییییییییی  السییییییییی م نگیییییییییاه کنيییییییییی بمقايير  -1

 و299،ص4الف ر،ج
دومحمییی  عبییی  المعيییی  خیییان، مطبعیییة دار تحقيیییق  ابي عبيییی  القاسیییم ابییین سییی م،نگیییاه کنيییی بغري  الحییی يث،2

 و163،ص1قط ،جباب  المعار  العثمانية
 و340،ص3، الزي ن،مرتضى، دار النهاية، باب عرب،جنگاه کني بتاج العروس  -3
بیییاب  ،1979بيیییرو ، -الم تبیییة العلميیییةثر،ابیییو السیییعادا ، م ییی  ال ين،نگیییاه کني بالنهايیییة فیییي غريییی  الا -4

 و203،ص3عرج، ج
 و340،ص3، مادت )و ر ب(،جنگاه کني بتاج العروس -5
 و1/587مادت )و ر ب(ب ظور، محم  بن م رم،نگاه کني بلسان العرب،ابن من -6
 و252،ص3غري  الح يث، ابی عبي  القاسم ابن س م،جنگاه کني   -7
-، دار ال تیییی  العلميییییة،بيرو الفراء،ابییییي شكريییییا يحيییییى بیییین شيییییادکنيیییی ب مع ییییم معییییاني القییییر ن،  نگییییاه-8

 و254لبنان،ص
 و265،ص1في الل،ة، الهناري، علي بن الحسن، بی جا،جنگاه کني ب المن    -9
ديییییییییوان الطفيیییییییی  ال،نییییییییون، تحقيییییییییق محمیییییییی  عبیییییییی  القییییییییادر احمیییییییی ،دار ال تییییییییاب نگیییییییاه کنيیییییییی ب  - 10

 و58،ص1،1968،ط‘ال  ي 
 و83نگاه کني  لسان العرب مادهء )و ر ب(، ص -11
السیییی م محمیییی  هییییارون، تحقيییییق   نگییییاه کنيیییی  الکتاب،سییییيبويه،عمرو بیییین عثمییییان بیییین قنبر،تحقيییییق عبیییی -12

-303ية،صییییصبییییاب مییییا اعییییرب میییین الاع م، 1988 -3  هییییارون، مطبعییییة الخییییان ي، القییییاهرت،طمحمیییی

 و304
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الیییرحمن، تحقيیییق فیییؤاد علیییي مننیییور،دار ال تییی   المزهر،السیییيوطي،ج   الییی ين ابییین عبییی  گیییاه کنيییی بن -13

 و268،ص1،ج1998-لبنان،الطبعة الاولى -العلمية، بيرو 
 و4-3دفاء ال،لي ، الخفاجي المنرن، دهاب ال ين، المطبعة الوهبية،صص نگاه کني ب -14
)بحیییث علیییى الل،یییة العربيیییة فیییي اطیییوار تحییی يثها، دكتیییر محمییی  ابیییراهيم فيیییومي نگیییاه کنيییی باثر الثقافیییا   -15

 مو2004و لسنة 103/200منشور(، م لة م م  الل،ة العربية بالقاهرتب و
حییییرو  المع ییییم، ال ییییواليقی، ابییییو مننییییور،دار  ىنگییییاه کنيیییی ب المعییییرب میییین الکیییی م الاع مییییی علیییی -16

 و17،ص1990-1القلم،دمشق،گ
   ياسییییين،  سياسییییة التعريیییی  دراسییییة فییییي  راء م میییی  الل،ییییة العربيییییة بالقییییاهرت ومعال اتییییه،نگییییاه کنيیییی   -17

تقییی يم ومراجعیییة ايیییاد عبییی  الیییودود الحمییی اني، المطبعیییة المركزيیییة جامعیییة ديیییالى، الطبعیییة  محمییی  صیییالح،

 و6،ص2017الاولى ،
ن،دییییير، المطبعییییة ال اثولي يییییة ل بییییاء اليسییییوعيين، الطبعییییة ،اد الالفاظ الفارسییییية المعربییییةنگییییاه کنيیییی ب -18

 و4،ص1988الثانية،

ايش خطاهیییای نحیییوی در نگیییار  فارسیییی  میییوشان عیییرب شبانیییان، نگیییاه کنيییی ب نقیییش تییی اخ  در پيییی  -19

رضیییوان متوليیییان نیییارينی و عبیییاس اسیییتور ابرقوری،نشیییريه پیییژوهش شبیییان هیییای خیییارجی، دانشیییک ۀ شبیییان 

 و2،1392،دمارۀ3ها و ادبيا   خارجى دانشگاه تهران، دورۀ 
 50نگاه کني بالتعري  فی الق يم والح يث،عب  العزيز، محم  حسن، ص -20
نگییییییاه کنيیییییی بفی الادب المقییییییارن، کفییییییافی عبیییییی  السیییییی م، محمیییییی ، دار النهظییییییه العربيییییییه للطباعییییییه  -21

  50ص،1971 ى،بيرو والنشر،الطبعه الاول
 نگاه کني ب المتوکلی، المذه ، الاتقان،المزهر،المعربوووالخ -22
ن، البخیییییارن، محمییییی  بییییین اسیییییماعي ، طبییییی  دار الشیییییع ، بیییییاب بییییی ء نگیییییاه کنيییییی ب صیییییحيح البخیییییار -23

 و149،ص8حي،جالو
ديییییییوان الأعشییییییى الأكبییییییر ب اعتنییییییى بییییییه ودییییییرحه عبیییییی  الییییییرحمن المنییییییطاونبدار  نگییییییاه کنيیییییی ب -24

 و 124المعرفةببيرو  ب  
مركییییز ال راسییییا  تحقيق ،السییییيوطي،ابو الفضیییی  جیییی   الیییی ين، نگییییاه کنيیییی ب الاتقییییان فییییی علییییوم القییییر ن -25

 و380-366،صص1جالقر نية، نشر م م  الملك فه ، السعودية،
 و23دفاء ال،لي ،الخفاجي المنرن، دهاب ال ين، صه کني  نگا -26
 و 9،ص1و  تاج العروس ،ج 258،ص1نگاه کني  المزهر، السيوطی،ج -27

 و95صعب  الوهاب عزام ، ،تق يم دو  جواليقینگاه کني بالمعرب ،  -28
المعرفیییییة محمیییییود سیییییليمان يیییییاقو ، دار تحقيیییییق  طي ، جییییی   الییییی ين ،نگیییییاه کنيییییی ب الاقتراا،السیییییيو -29

 و45ص،2006ال امعية،
   ياسیییين، محمییی   سياسیییة التعريییی  ىراسیییة فیییي  راء م مییی  الل،یییة العربيیییة بالقیییاهرت ومعال اتیییهنگیییاه کنيییی ب 30

 و68تق يم ومراجعة اياد عب  الودود الحم اني،ص صالح،
-،لبنییییییان1969طییییییاكي، محمیییییی ،، دار الشییییییرق العربییییییي،، الانفییییییي فقییییییه الل،ییییییةنگییییییاه کني بدراسییییییا   -31

 و359-358لطبعة الرابعة، صصبيرو ،ا
ة، عبیییی  التییییواب، رمضییییان، ، م تبییییة الخییییان ي، الطبعییییة نگییییاه کنيیییی ب فنییییو  فییییی فقییییه الل،ییییه العربيیییی -32

 و 363-359،صص1999-السادسة
 و137المول  بع  الاس م،صنگاه کني ب  -33
 و 13صعب  الوهاب عزام ،،المعرب، تق يم دو ينگاه کني ب ال وليق -34
 و371-368ات اها  الف ر الل،ون في منر العربية،صصنگاه کني ب  -35
 و3عب  الوهاب عزام ، صنگاه کني ب ال واليقی ، المعرب ،تق يم دو  -36
 و269،ص1تناضر العربية واليونانية، م لة الل،ة العربية المل ي،جنگاه کني ب -37
 و98عربي، صبين الحبشة والعرب، عاب ين، عب  الم ي ،بيرو ،ىار الف ر النگاه کني ب  -38
 و4عب  الوهاب عزام ، صنگاه کني ب ال واليقی ،المعرب ،تق يم دو  -39
  و4، صمنب  قبلي -40
 و66نگاه کني ب ک م العرب،ظاظا،حسن محم  توفيق، ال ار الشاميه، بيرو ،ص -41
 و59نگاه کني  منب  قبلی،ص -42
   ياسیییين،  سياسیییة التعريییی  ىراسیییة فیییي  راء م مییی  الل،یییة العربيیییة بالقیییاهرت ومعال اتیییه، نگیییاه کنيییی ب -43

 و67-66،تق يم ومراجعة اياد عب  الودود الحم اني،صص محم  صالح
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،المطبعةال اثولي ییییییة ل بییییییاء 1988الالفاظ الفارسییییییية المعربییییییة،ادى دییییییير،الطبعة الثانيییییییة،نگییییییاه نيیییییی ب -44

 5اليسوعيين،ص
 ةالمکتبیییی ي، احمیییی  بیییین محمیییی ،لمنییییباا المنيییییر فییییی غريیییی  الشییییرا الکبيییییر، الفيییییوما نگییییاه کنيیییی ب -45

 و637ص،1955بيرو ،لبنان،،العلمية
سياسیییة التعريییی  ىراسیییة فیییي  راء م مییی  الل،یییة العربيیییة بالقیییاهرت نگیییاه کنيییی      ياسیییين، محمییی  صالح،-46

 و62ومعال اته،تق يم ومراجعة اياد عب  الودود الحم اني،ص
 و75منب  قبلی،ص -47
 و1362اسماعيليان،تهران، ذهبي ،محم  تون ي،نگاه کني ب ل،تنامهء دهخ ا+ المع م ال -48
 و120نگاه کني ب واژه های فارسی عربی د ه ،ادی دير ،ص -49
 و272بفرهن  ط يی،التون ی،محم ،ص نگاه كني -50
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -51
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -52
ن، محمییی  مرتضیییى، م موعیییة مییین المحققیییين، عیییروس مییین جیییواهر القیییاموس، الزبيییی نگیییاه کنيییی بتاج ال -53

 و406،ص9،دار النهاية، ج
الیییذهبي، تون ي،محمییی  بیییاب + المع یییم 71نگیییاه کنيییی ب واژه هیییای فارسیییی عربیییی دییی ه ،ادی دیییير،ص -54

 خو
 و311نگاه کني  ب جواليقی، المعرب من ک م العرب، ص -55
علیییي بییین إسیییماعي  المرسیییي، المخنیییص، تحقيقبخليییی  ابیییراهيم  نگیییاه کنيییی ب بییین سیییي ه، أبیییو الحسییین -56

و+ تییییییاج العییییییروس، الزبيیییییی ن،دار 410،ص1،ج1994-1ء التییییییراث العربي،بيییییییرو ،طجفییییییا ، دار احيییییییا

 و213،ص6اله اية،ج
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -57
ثالثیییة ، دار صیییادر ، بيیییرو  ،الطبعیییة ال10ج ظیییور، محمییی  بییین م یییرم،نگیییاه کنيییی ب لسیییان العیییرب،ابن من -58

 و383ها ، ص 1414 -
 و222نگاه کني ب واژه های فارسی عربی د ه ، ادی دير،ص -59
 و169نگاه کني ب واژه های فارسی عربی د ه،ادی دير،ص -60
نگیییییاه کنيییییی  فیییییي التعريییییی  والمعیییییرب،بن بیییییرن، عبییییی الله، تحقيیییییقب د ابیییییراهيم السامراري،مؤسسیییییة  -61

ب،ابییییي الم ییییارم، ناصییییر بیییین عبیییی  السییییي ، دار و الم،ییییرب فییییي ترتيیییی  المعر119،ص1الرسییییالة،بيرو ،ج

 و290،ص1ال تاب العربي،باب الطاء،ج
-201+ لمعرب،ال واليقی،صیییییص45نگیییییاه کنيییییی ب واژه هیییییای فارسیییییی عربیییییی دییییی ه،ادی دیییییير،ص -62

و+ مختییییار النییییحاا،الراشن، 97،ص3،ج3بيییییرو ،ط –و لسییییان العییییرب، ابیییین منظییییور، دار صییییادر 202

ب یییر بییین عبییی  القیییادر الحنفي،تحقيق،يوسیییع الشیییيخ محمییی ، الم تبیییة  شيییین الییی ين أبیییو عبییی  الله محمییی  بییین أبیییي

 .40،ص1،ج1999-5صي ا،ط –ال ار النموذجية، بيرو   -العنرية 
 نگاه کني ب ل،تنامهء دهخ او -63
 نگاه کني ب ل،تنامهء دهخ او -64
نگییییییییییییییاه کنيیییییییییییییی  واژه هییییییییییییییای فارسییییییییییییییی عربییییییییییییییی دیییییییییییییی ه، ادی دییییییییییییییير،ترجمه حميیییییییییییییی   -65

 و116،ص1386طبيبيان،اميرکبير،تهران،
 دتو + لسیییان العیییرب، ابییین منظیییور میییا71نگیییاه کنيییی ب واژه هیییای فارسیییی عربیییی دییی ه ،ادی دیییير،ص -66

 و245جمر، و ال واليقی، المعرب،ص
  ،نگیییاه کنيییی  ب ال یییواليقی، المعیییرب مییین الکییی م الاع میییی علیییی حیییرو  المع یییم، تحقيیییق   عبییی  الیییرحيم67

 179-178صص 
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -68
 و182وو ال واليقی، المعرب،ص28کني ب واژه های فارسی عربی د ه، ادی دير،صنگاه  -69
،چاپ او ، ی،تنیییییییییییحيح دكتیییییییییییر محمییییییییییی  دبيیییییییییییر سیییییییییییياقنگیییییییییییاه کنيییییییییییی ب ديیییییییییییوان عننری - 70

 و332هش،ص1332نوروش،
 و45 ،= ال واليقی،المعرب من الک م الأع می علی حرو  المع م، تحقيق   عب  الرحيم-71
 اونگاه کني  ل،تنامۀ دهخ  -72
و + المخنیییص، المرسیییي، أبیییو الحسییین 204نگیییاه کنيییی بواژه هیییای فارسیییی عربیییی دییی ه،ادی دیییير،ص -73

بيروتالطبعییةب الأولىیییا  -علییي بیین إسییماعي  بییین سییي ه، تحقيییق خليییی  إبییراهم جفییا ،دار إحيییاء التیییراث العربییي

 و346،ص2م ج1996
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چاپ ،انۀ دلشیییینچاپخ،بییییه كودییییش ى تییییر سییییيى محمییییى ىبيییییر سییییياقي،نگییییاه کنيیییی ب ديییییوان منوچهری - 74

 و93،صهش1385،شمستان،دشم

و النییییییحاا تییییییاج الل،ییییییة و صییییییحاا  351،ص2نگییییییاه کنيیییییی ب لسییییییان العییییییرب، ابیییییین منظییییییور،ج -75

العربيییییییییة،ال وهرن، اسییییییییماعي  بیییییییین حمییییییییاد، تحقيییییییییقب احمیییییییی  عبیییییییی  ال،فییییییییور عطییییییییار،دار العلییییییییم 

و و  مع ییییییییییییم ديییییییییییییوان الادب، الفییییییییییییارابي،ابو ابییییییییییییراهيم 327،ص1،ج4،1987للم ين،بيییییییییییییرو ،ط

-ق،تحقيقباحم  مختییییییییار،طب  مؤسسیییییییییة دار الشییییییییع  للنیییییییییحافة والطباعییییییییة والنشیییییییییر،القاهرتاسییییییییحا

 و 99،ص1م،ج2003

 نگاه کني ب ل،تنامۀ دهخ او -76
 71،ص1نگاه کني ب  المع م الوسي ، ابراهيم منطفى واخرون،دار ال عوت،باب الباء،ج -77
 نگاه کني ب ل،تنامهء دهخ ا -78
ال ییییییییییواليقي، +94-93، صییییییییییص3العییییییییییرب، جلسییییییییییان ظییییییییییور، محمیییییییییی  بیییییییییین م رم،ابیییییییییین من -79

 و197-196المعرب،صص
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -80
 169-168نگاه کني ب ال واليقی، المعرب ،صص -81
 و97نگاه کني  ادی دير،واژه های فارسی عربی د ه،ص -82
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -83
 نگاه کني ب ل،تنامۀ دهخ او -84
-2، محمیییی  رواس، دار النفییییارر للطباعییییة والنشییییر والتوشيیییی ،طالفقهییییاء،قلع یمع م ل،ییییة نگییییاه کنيیییی ب -85

محمّیییی  مرتضییییى، نشییییر دار اله ايییییة،ج زي ن،و تییییاج العییییروس میییین جییییواهر القاموس،ال 228ص1ج،1988

 و361، ص23

، دار 1نگیییاه کنيییی بتحرير الفیییاظ التنبيیییه،النووی، ابیییو شكريیییا محيیییي الییی ين،تحقيق عبییی  ال،نیییي الییی قر،ط -86

 و300ق،صالقلم،دمش
 و 40و+ جواليقی، المعرب من ک م العرب، ص90ادی دير، واژه های فارسی عربی د ه،ص -87
ۀ انتشییییییییییارا  ،مؤسسیییییییییینگییییییییییاه کنيیییییییییی بديوان ناصییییییییییر خسییییییییییرو بامق مییییییییییۀ سییییییییییي  محمیییییییییی  شاده - 88

 و1348،214،تهرانبگاهن
 و38نگاه کني  ال واليقی، المعرب من الک م الاع می علی حرو  المع م، ص  -89
 کني  ل،تنامه دهخ اونگاه  -90
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -91
 و220نگاه کني  ال واليقی، المعرب ،ص -92
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -93
 و105نگاه کني  ب واژه های فارسی عربی د ه، ادی دير،ص -94
 و318نگاه کني ب المعرب،جواليقی،ص -95
 نگاه کني ب ل،تنامه دهخ او -96
الاشدن،ابیییو ب یییر محمییی  بییین الحسییین بییین ىريییی  ، تحقيیییقبرمزن منيیییر بعلب یییي،  جمهیییرت الل،یییة،نگیییاه کنيییی ب 97

+ مع ییییییییم المخنص،المرصیییییییییى، ابییییییییو علییییییییي بییییییییین 671، ص1،وج1دارالعلییییییییم للم يين،بيییییییییرو ،ط

بيییییییییییرو ، الطبعییییییییییة -اسییییییییییماعي ،تحقيقبخلي  ابییییییییییراهيم جفییییییییییا ، دار احيییییییییییاء التییییییییییراث العربییییییییییي

و+ادن 211،ص3يیییییییرو ،طب-+لسیییییییان العیییییییرب،ابن منظیییییییور،دار صیییییییادر285،ص3،ج1996الاوللیییییییى،

+ المنیییباا المنيیییر فیییي غريییی  الشیییرا ال بيیییر، الفيومي،أحمییی  بییین محمییی  بییین علیییي والحمیییون، 27دیییير،ص

 ۀ دهخ او+ ل،تنام40،ص1بيرو ،ج –أبو العباس ،الم تبة العلمية 
 نگاه کني ب ل،تنامۀ دهخ او -98
 -رو ،الطبعیییة الثالثیییة دار صیییادر ، بي،1ج ظیییور، محمییی  بییین م یییرم،نگیییاه کنيییی ب لسیییان العیییرب، ابییین من -99

 و373ها ص 1414
 1414 -، دار صییییادر ، بيرو ،الطبعییییة الثالثییییة 1ج ظییییور، محمیییی  بیییین م ییییرم،لسییییان العییییرب، ابیییین من -100

 و373ه، ص
 -، دار صیییادر ، بيرو ،الطبعیییة الثالثیییة 1ج ظیییور، محمییی  بییین م یییرم،نگیییاه کنيییی  لسیییان العیییرب، ابییین من -101

 و373ه، ص 1414
 و96سی عربی د ه ،ادی دير،صنگاه کني  ب واژه های فار -102
 و100نگاه  کني ب ادی دير، واژه های فارسی عربی د ه،ص -103
 المع م الذهبي،محم  التون يونگاه کني  ل،تنامهء دهخ او + -104
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 و287ديوان ناصر خسروب،نگاه کني  - 105
دار ال يییی  عبییی الله بیین مسیییلم ،تحقيیییق ودیییرا محمییی  الفاضیییلي، ابیییو ، بییین قتيبیییة ،نگییاه کنيییی ب ادب الکاتییی -106

،تحقيییییییق عبیییییی  السیییییی م 3وجمهییییییرت الل،ییییییة، الاشهرن،محمیییییی  بیییییین احمیییییی ، ج 343م،ص2001بيییییییرو ، 

 و502، ص  1964هارون،ال ار المنرية للتاليع والترجمة،القاهرت،
 و230نگاه کني  المعرب ،جواليقی، ص -107
 و353نگاه کني بديوان عننریب - 108
 و73،صنگاه کني ب واژه های فارسی عربی د ه ،ادی دير 109
 -، دار صیییادر ، بيیییرو  ،الطبعیییة الثالثیییة 1جظیییور، محمییی  بییین م یییرم،نگیییاه کنيییی ب لسیییان العیییرب،ابن من -110

 و373ها ،ص 1414
 -، دار صیییادر ، بيیییرو  ،الطبعیییة الثالثیییة 1جظیییور، محمییی  بییین م یییرم،نگیییاه کنيییی ب لسیییان العیییرب،ابن من -111

 و373ها ، ص 1414
 و96ه ،صنگاه کني  ادی دير،واژه های فارسی عربی د  -112
 نگاه کني  ل،تنامۀ دهخ او -113
 نگاه کني ب ل،تنامهء دهخ او -114
 و197نگاه کني  واژه های فارسی عربی د ه ،ادی دير ،ص -115
 و55سسۀ انتشارا  نگاهبؤم،نگاه کني ب ديوان ناصر خسرو - 116
 و64نگاه کني  واژه های فارسی عربی د ه ،ادی دير ،ص -117
 نگاه کني ب ل،تنامۀ دهخ او -118
 و191به کودش دکتر سي  محم  بير سياقیب نگاه کني بديوان منوجهری - 119
 و 126نگاه کني ب ديوان الاعشی الأکبر ب اعتنی به ودرحه عب  الرحمن المنطاون ب  - 120
+ مع ییییم ت ملییییة 168،ص10المحییییي + تییییاج العروس،الزبيیییی ن،دار اله ايییییة،جنگییییاه کنيیییی ب القییییاموس  -121

بيتر،نقلییییه الییییى العربيییییة محمیییی  سییییليم النعيمییییي، وشارت الثقافییییة والاعیییی م المعییییاجم العربيییییة،دوشن،رينهار  

 و498،ص1،ج1ال مهورية العراقية، ط
 و274،ص1نگاه کني ب لسان العرب، دار المعار ،ج -122
 الذهبيونگاه کني  ل،تنامۀ دهخ ا+ المع م  -123
 نگاه کني ب ل،تنامۀ دهخ او -124
 و 40ديوان منوچهری ب   - 125
دب الکاتیی ، بیین قتيبییة ،ابییو عبیی الله بیین مسییلم ،تحقيییق ودییرا محمیی  الفاضییلي، دار ال يیی  نگییاه کنيیی ب ا -126

،تحقيییییییق عبیییییی  السیییییی م 3وجمهییییییرت الل،ییییییة، الاشهرن،محمیییییی  بیییییین احمیییییی ، ج 343م،ص2001بيییییییرو ، 

 و502، ص  1964هارون،ال ار المنرية للتاليع والترجمة،القاهرت،

 و230نگاه کني  المعرب ،جواليقی، ص -117

 ، + لسان العرب، ابن منظور، ماده دنرو290کني ب المعرب، ال واليقی،صنگاه  -128

 و486نگاه کني ب المعرب،جواليقی،ص -129

 نگاه كني  ب ل،تنامۀ دهخ او -130

 

 

 

 منابع و مأخذعربي
 

 و1إبراهيم منطفى واخرون،المع م الوسي ،،دار ال عوت،باب الباء،ج .1

 و4الس م محم  هارون، دار الف ر،جالل،ة، تحقيق عب  مقايير ابن فارس،احم ،  .2

 و1ابن برن، عب الله،في التعري  والمعرب، تحقيقب د ابراهيم السامراري،مؤسسة الرسالة،بيرو ،ج و3

ء أبو الحسیییین علییییي بیییین إسییییماعي  المرسییییي، المخنییییص،تحقيقبخلي  ابییییراهيم جفییییا ،دار احيییییا،ابیییین سییییي ه و4

 و1،ج1994-1العربي،بيرو ،طالتراث 

 بیییین مسییییلم، ادب الکاتیییی ، تحقيییییق ودییییرا محمیییی  الفاضییییلي، دار ال يیییی  بيییییرو ، ابیییین قتيبییییة ،ابییییو عبیییی الله و5

 مو2001

 و1ابن منظور، محم  بن م رم ،لسان العرب،مادت )و ر ب(،ج و6

 و3، باب عرج، ج1979بيرو ، - بو السعادا ، م   ال ين، النهاية في غري  الاثر،الم تبة العلمية و7
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دومحم عب المعي خان،مطبعیییییة دارالمعیییییار  العثمانيیییییة  أبیییییي عبي القاسیییییم ابییییین سییییی م،غري  الحییییی يث،تحقيق و8

 و1باب قط ،ج

 1أبي الم ارم، ناصر بن عب  السي ، الم،رب في ترتي  المعرب،  دار ال تاب العربي،باب الطاء،ج و9

الأشدن،ابییییو ب ییییر محمیییی  بیییین الحسیییین بیییین ىريیییی ، جمهییییرت الل،ییییة، تحقيییییقبرمزن منيییییر بعلب ییییي، دارالعلییییم  و10

 و 1، ج1للم يين،بيرو ،ط

،تحقيییییق عبیییی  السیییی م هارون،الیییی ار المنییییرية للتییییاليع 3لأشهرن،محمیییی  بیییین احمیییی ، جمهییییرت الل،ییییة، ، جا و11

 و1964والترجمة،القاهرت،

الاعشیییییى، ديیییییوان الاعشیییییى الاكبیییییر، اعتنیییییى بیییییه و دیییییرحه عبییییی  الیییییرحمن المنیییییطاون ىیییییار المعرفیییییة،  و12

 و5،ب 63بيرو ،القني ت 

 بيرو ،الطبعة الرابعةو-،لبنان1969ربي،الانطاكي، محم ،دراسا  في فقه الل،ة، دار الشرق الع و13

 و8البخارن، محم  بن اسماعي  ،صحيح البخارن ،طب  دار الشع ، باب ب ء الوحي،ج و14

-1ال ییییواليقی، ابییییو مننییییور،المعرب میییین الکیییی م الاع مییییی علییییى حییییرو  المع ییییم،دار القلم،دمشییییق،گ و15

 و1990

 الخفاجي المنرن، دهاب ال ين، دفاء ال،لي ، المطبعة الوهبيةو و16

 و1،1968،ط‘طفي  ال،نون، ديوان الطفي  ال،نون تحقيق محم  عب  القادر احم ،دار ال تاب ال  ي ال و17

 و1988ادن،دير، الالفاظ الفارسية المعربة،المطبعة ال اثولي ية ل باء اليسوعيين، الطبعة الثانية، و18

الیییییییراشن، شيییییییین الییییییی ين أبیییییییو عبییییییی  الله محمییییییی  بییییییین أبیییییییي ب یییییییر بییییییین عبییییییی  القیییییییادر الحنفي،مختیییییییار  و19

-5صیییییي ا،ط –الییییی ار النموذجيیییییة، بيیییییرو   -النحاا،تحقيق،يوسیییییع الشیییییيخ محمییییی ، الم تبیییییة العنیییییرية 

 و1،ج1999

 و3الزي ن،مرتضى،تاج العروس، دار النهاية، باب عرب،ج و20

السییییيوطي،ج   الیییی ين ابیییین عبیییی  الییییرحمن ،المزهییییر، تحقيییییق فییییؤاد علییییي مننییییور،دار ال تیییی  العلميییییة،  و21

 و1،ج1998-لبنان،الطبعة الاولى -بيرو 

السییییيوطي،ابو الفضیییی  جیییی   الیییی ين،الاتقان فییییی علییییوم القر ن،تحقيییییق مركییییز ال راسییییا  القر نيییییة، نشییییر  و22

 و1م م  الملك فه ، السعودية،ج

 و2006السيوطي ،ج   ال ين، الاقتراا، تحقيق محمود سليمان ياقو ، دار المعرفة ال امعية، و23

 ، دار القلم،دمشقو1عب  ال،ني ال قر،ط النووی،ابو شكريا محيي ال ين، تحرير الفاظ التنبيه،تحقيق و24

بییی ون ،طبانة،السییییرقا  الادبيییییة دراسییییة فییییي انتحیییا  الاعمییییا  الادبيییییة وتقليیییی ها، دار الثقافییییة بيرو ،لبنییییان  و25

 و1986

 لبنانو-الفراء،ابي شكريا يحيى بن شياد، مع م معاني القر ن،دار ال ت  العلمية،بيرو  و26

غريیییییییییی  الشییییییییییرا الکبير،المکتبییییییییییة  الفيییییییییییومي، احمیییییییییی  بیییییییییین محم ،المنییییییییییباا المنيییییییییییر فییییییییییی و27

 و1955العلمية،بيرو ،لبنان،

المرصییییى، ابییییو علییییي بیییین اسییییماعي  ،مع ییییم المخنییییص،تحقيقبخلي  ابییییراهيم جفییییا ، دار احيییییاء التییییراث  و28

 و3،ج1996بيرو ، الطبعة الاوللى،-العربي

 و1الهناري، علي بن الحسن،المن   في الل،ة،ج و29

فییییییي  راء م میییییی  الل،ییییییة العربيییییییة بالقییییییاهرت    ياسییییییين، محمیییییی  صییییییالح ،سياسییییییة التعريیییییی  دراسییییییة  و30

ومعال اته،تقییی يم ومراجعیییة ايیییاد عبییی  الیییودود الحمییی اني، المطبعیییة المركزيیییة جامعیییة ديیییالى، الطبعیییة الاولیییى 

 و2017،

دوشن،رينهییییار  بيتییییر، مع ییییم ت ملییییة المعییییاجم العربية،نقلییییه الییییى العربيییییة محمیییی  سییییليم النعيمییییي، وشارت  و31

 و1،ج1اقية، طالثقافة والاع م ال مهورية العر

سییییيبويه، عمییییرو بیییین عثمییییان بیییین قنبر،الکتییییاب ،تحقيییییق عبیییی  السیییی م محمیییی  هارون،مطبعییییة الخییییان ي،  و23

 ، باب ما اعرب من الاع ميةو1988 -3القاهرت،ط

 ظاظا،حسن محم  توفيق،ک م العرب،ال ار الشاميه،بيرو و و24

 عاب ين، عب  الم ي  ،بين الحبشة والعرب، بيرو ،ىار الف ر العربيو و25

 و1999-التواب، رمضان، فنو  فی فقه الل،ه العربية،م تبة الخان ي، الطبعة السادسةعب   و26

 عب  العزيز،محم  حسن ،التعري  فی الق يم والح يثو و27

فيیییومي، محمییی  ابراهيم،اثیییر الثقافیییا  علیییى الل،یییة العربيیییة فیییي اطیییوار تحییی يثها، )بحیییث منشیییور(، م لیییة  و28

 مو2004و لسنة 103/200م م  الل،ة العربية بالقاهرتب و

 و1قلع ی ، محم  رواس ، مع م ل،ة الفقهاء،ج و29
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کفییییییافی عبیییییی  السیییییی م، محمیییییی ،فی الادب المقییییییارن،، دار النهظییییییه العربيییییییه للطباعییییییه والنشییییییر،الطبعه  و30

 1971الاولى،بيرو  
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 .1386ادی شیر، واژه های فارسی عربی شده ،ترجمه حمید طبیبیان،امیر کبیر،تهران، .1
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